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خون خامنه‌اي مي‌جوشد
»صداي ايران«، روزنامه اينترنتي رسانه‌ KHAMENEI.IR در سرمقاله 
شماره سيصد و هشتاد و چهار خود نوشته است: آنچه در مراسم تشييع 
رهبر شهيد، در يك هفته اخير به نمايش درآمد و بسياري را مبهوت كرد، 
بيش و پيش از آنكه وجهي از سوگ و اندوه منفعلانه داشته باشد، نشانه‌اي 
از به پيش رفتن و عميق شدن طرح نهضت و بيداري اسلامي در ايران و 
عراق بود. اتفاقي كه هرچند در سطح جغرافيا در دو كشور اتفاق افتاد، اما 
قابليت آن را دارد كه به بخش‌هاي مهمي از جهان اسلام هم تعميم داد. 
غم، سوگ و اندوه ميليون‌ها ايراني و شيعه عراقي و علاقه‌مندان به انقلاب 

اسلامي باعث بهت و قفل شدن و ماندن در گذشته نشده است. 
آنها هرچند با اندوه سنگين و عجيبي روبه‌رو شده‌اند كه مشابه آن را بعد 
از ارتحال خميني كبير رحمه‌الله‌عليه تجربه نكرده بودند، اما اين مسئله 
باعث نشده است كه با باقي ماندن در اين سوگ و اندوه جمعي، غريق بحر 
انفعال باشند. اين سوگ نه‌تنها آنها را منفعل نكرده، بلكه درست در نقطه 
مقابل، مايه خروش عليه آمران و عاملان اين جنايت‌ها را فراهم آورده 
است، آمران و عاملاني كه متهم و مجرم رديف اول جنايت‌ها و طرح‌هاي 
استعماري در منطقه هم هستند. از اين جهت، اندوه ناشي از شهادت 
خامنه‌اي عزيز رضوان‌الله‌تعالي‌عليه خون جديدي در رگ احساسات 
آزاديخواهانه و ضداستكباري و ضداستعماري منطقه فراهم آورده است. 
در همين راستاست كه شور و شعور و شعار عليه امريكا و رژيم صهيوني، 
پاي ثابت مناسك آييني شهيد خامنه‌اي رضوان‌الله‌تعالي‌عليه در تهران 
و قم و نجف و كربلا و مشهد بود. اين وضعيت نه‌تنها خون جديدي در 
رگ‌هاي جبهه ضدامريكايي و ضداسرائيلي است، بلكه لايه‌هاي ديگري 
را هم كه دورتــر از اين فضا بودند، بيدار كرده و به عِــده و عُدۀ اردوگاه 
آزادي‌خواهان ضدامريكايي و ضداسرائيلي افزوده است. مصداق واضح 

و روشني از اين گزاره كه خون شهيد حيات دارد و زندگي مي‌بخشد. 
فقدان شــهيد خامنه‌اي رضوان‌الله‌تعالي‌عليه هرچند اندوه عظيمي را 
براي ميليون‌ها ايراني و شيعيان منطقه و جهان به بار آورده، اما آنچه در 
خيابان‌هاي تهران و قم و نجف و كربلا و مشهد رخ داد، اثبات اين گزاره 
بود كه اين فقدان عظيم، دوستداران و علاقه‌مندانش را منفعل نكرده، در 
گذشته باقي نگذاشته و باعث توقف و ركود نشده است، بلكه برعكس، 
حركت پيشين آنها را تسريع كرده و اقشار و لايه‌هاي ديگري را هم به 
اين جمع افزوده است. اين غم و سوگ سترگ، با ويژگي حيات‌بخش و 
حركت‌بخش خود، تبديل به حماسه شده، حماسه‌اي كه بايد چشم به 

راه نتايج مباركش بود كه اين هنوز از نتايج سحر است. 

 چرايي ناتواني روشنفكران 
در تحليل رخدادهاي اخير

در برهه حدود پنج ماه اخير، رخدادهاي 
عظيمي در كشور رخ داده است؛ از حمله 
دشــمن و شــهادت رهبري و جمعي از 
هموطنــان تا مبعــوث شــدن ملت و 
شكل‌گيري تجمعات بي‌سابقه خياباني 
از ســوي مردم در مقابله با دشمن و در 
حمايت از نظــام و در نهايت، تشــييع 
باشكوه امام شــهيد در ايران و عراق. با 
وجود حائز اهميت بودن همه اين تحولات 
كه شايد بتوان گفت با تحولات چند ساله 

يك كشــور در شــرايط عادي برابري مي‌كند، اما جز معدودي، غالب 
انديشمندان علوم انساني و روشنفكران ايراني واكنش چنداني به اين 
تحولات نشان ندادند، به‌طوری که انگار كه نه جنگي رخ داده، نه رهبر 
جامعه و جمع كثيري از هموطنان شهيد شده‌اند، نه زيرساختي تخريب 
شده و نه تغييري در مردم ايجاد شده كه قوه تحليل اهل نظر را برانگيزد!

در تحليل چرايي اين موضوع اگرچه تأثيــر نگاه‌ها و جهت‌گيري‌هاي 
سياسي اهل نظر را نمي‌توان انكار كرد، اما عمده مسئله در اينجا از يك 
عارضه مهم در حوزه علوم انساني در ايران ناشي مي‌شود؛ بدين ترتيب 
كه در علوم انساني در ايران با غلبه پارادايم‌هاي پوزيتويستي و انتقادي 
مواجه هستيم و در اين پارادايم‌ها، اساســاً امكان چنداني براي فهم و 

تحليل اين قبيل رخدادها وجود ندارد. 
توضيح آنكه در پوزيتيويسم، با شــئ‌انگاري واقعيت‌هاي اجتماعي، بر 
جدايي ســوژه از ابژه و عينيت‌گرايي تأكيد مي‌شود و در آن عملًا تأثير 
ويژگي‌هاي انساني مانند آگاهي، ارزش‌ها، فرهنگ، عواطف و احساسات 
بر كنش‌هاي انساني نفي مي‌شود و در مكتب انتقادي نيز دغدغه محوري، 
رهايي و تغيير است و بر همين اســاس، ماهيت افشاگرانه دارد. بدين 
ترتيب كه در اين پارادايم، عمده تأكيد بر افشاي رابطه علوم با منافع و 

ايدئولوژي‌ها معطوف است. 
ســيطره اين پارادايم‌ها بر علوم انســاني در ايران ســبب شده غالب 
انديشــمندان ايراني اين حوزه توجه چنداني بــه رخدادهاي برآمده 
از آگاهي، ارزش‌ها و فرهنگ والاي اســامي ايراني نداشــته باشند و 
همچنين، رخدادهايي كه در راستاي تحكيم ارزش‌هاي مسلط و به‌طور 
كلي، نظم و نظام مستقر بوده نيز چندان محل تأمل واقع نشود. اين در 
حالي است كه در برهه‌هاي پيشين شاهد بوديم كه در واقعه‌اي مانند 
مرگ مرتضي پاشايي يا تجمع نوجوانان مقابل مجتمع كوروش در تهران 
كه از هر دوي آنها سمت و ســوي تغيير در ارزش‌هاي مسلط احساس 
مي‌شد، چه موج عظيمي در مطبوعات و جرايد در تحليل رخدادهاي 
مذكور شكل گرفت. در واقع، آنجا كه كنش آگاهانه ايرانيان هستي‌سازي 
مي‌كند، علوم انساني با رهيافت پوزيتويســتي نمي‌تواند آن را تحليل 
كند و آنجا كه اين كنش نه معطوف به تغيير و واسازي نظم موجود كه 
در راستاي تحكيم آن است، متأثر از پارادايم يا مكتب انتقادي نيز اين 

كنش‌ها چندان نمي‌تواند محل تأمل باشد. 
براي رهايي از اين مشکل به نظر مي‌رسد كه در حوزه علوم انساني در ايران 
علاوه بر توجه بيشتر به پارادايم تفسيري و معناكاوانه كه بر مطالعه و فهم 
كنش‌هاي اجتماعي معنادار متمركز است و برخلاف پوزيتيويسم منطق 
تعميم‌گرا ندارد، بلكه هر پديده را به‌ويژه متأثر از شرايط و زمينه‌ها، منحصراً 
مورد واكاوي قرار مي‌دهد، بايد پارادايم بومي)اسلامي - ايراني( در مطالعه 
پديده‌هاي اجتماعي بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد تا همپاي با تحولات 
اجتماعي و حتي مقدم بر آنها، دانش لازم براي فهم و تحليل اين تحولات 
توليد شود و فراتر از اين، اهل‌ نظر در حوزه علوم انساني در كشور بتوانند در 

تعيين و جهت‌دهي به تحولات حوزه عمومي كشور اثرگذار باشند. 

با حضور علما و روحانيون برگزار مي‌شود
 آیين بزرگداشت »آقاي شهيد ايران« 

امروز در مصلاي تهران
آیين بزرگداشــت »آقاي شــهيد ايران« امروز)يك‌شنبه( با 
حضور علمــا، روحانيون و ائمــه جماعات اســتان تهران، در 
شبســتان مصلاي امام خميني)ره( تهران برگزار خواهد شد. 
به گزارش ايرنا، با دعوت شوراي نهادهاي حوزوي استان تهران و با هدف 
گراميداشت آقاي شهيد امت حضرت آيت‌الله شهيد سيدعلي حسيني 
خامنه‌اي، علما، روحانيون و ائمه جماعات اســتان تهران، در مصلاي 
تهران گردهم مي‌آيند و »آیين بزرگداشت امام مجاهد شهيد« را براي 
عهد و خونخواهي قائد امت، برگزار خواهند كرد. اين مراسم از ساعت ۹ 
الي ۱۱ صبح در شبستان مصلاي امام‌خميني)ره( تهران برگزار مي‌شود.

 قدرداني وزارت اطلاعات از امت اسلامي 
براي حضور در آيين تشييع »آقاي شهيد ايران«

وزارت اطلاعــات با انتشــار بيانيــه‌اي از حضــور و همراهي 
گســترده مردم، مراجــع، دولت‌ها و هيئت‌هاي كشــورهاي 
اسلامي در آيين تشــييع »آقاي شــهيد ايران« قدرداني كرد. 
در بخشــي از اين بيانيه آمده است: اينك كه آقاي شــهيد امت، خامنه‌اي 
عزيز، اين دردانه تاريخ جهان اسلام و تشيع پس از عمري مجاهدت با بدرقه 
تاريخي ده‌ها ميليون شيفته و دلداده، در آغوش امام رئوف حضرت علي ابن 
موسي‌الرضا)ع( آرميده است؛ ما ســربازان گمنام امام زمان)عج( در وزارت 
اطلاعات، بر خود فرض مي‌دانيم كه از خالقان اين عظمت تاريخي، رؤســا و 
هيئت‌هاي دولت‌هاي دوست و برادر، مراجع معظم تقليد در قم و نجف، مردم 
بزرگ ايران)اقوام، اصناف، اقشار، اهل سنت، رهبران و اقليت‌هاي ديني( و ملت 
كريم و پرشور عراق، مرجعيت ديني، حوزه‌هاي علميه، دولت عراق، عشاير، 
موكب‌داران، عتبه مقدس علوي، حسيني و عباسي و همه‌ دلدادگان شهيد 
امت در لبنان، پاكستان، افغانستان، آذربايجان، تركيه، كشمير، هندوستان، 

بحرين و ساير نقاط جهان، صميمانه و متواضعانه، تشكر و قدرداني نماييم. 
در اين بيانيه خاطرنشان شده است: اينك ايران و عراق تحت ارشادات رهبر 
معظم انقلاب، حضرت آيت‌الله ســيدمجتبي خامنه‌اي‌حســيني)مدظله( 
و مراجــع معظم تقليــد نجــف به‌خصــوص حضــرت آيت‌الله‌العظمي 
سيستاني)حفظه‌الله(، در نعمتي كم‌نظير كه قرن‌ها امت اسلام از آن محروم 
بود به بركت اين خون مبارك و اتحاد حسيني و علوي متنعم‌ هستند. در پرتو 
تلألو نوراني اين نعمت الهي ما فرزندان خميني كبير، خامنه‌اي شهيد در وزارت 
اطلاعات ضمن پاسداشت جلوه‌هاي اين عظمت با رهبر معظم انقلاب)مدظله( 
عهد »خون و مجاهدت« مي‌بنديم ذيل منويات ايشان تا تحقق آرمان‌هاي امام 
راحل و رهبر شهيد از پيشتازان نبرد عاشورايي عليه امريكاي جنايتكار و رژيم 

كودك‌كش صهيونيستي و خون‌خواه رهبر شهيدمان باشيم.

»كسي مي‌تواند با امريكا مذاكره كند كه آماده جنگ باشد«؛ 
اين جمله محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسلامي 
نه صرفاً يك موضع سياسي، بلكه توصيفي راهبردي است كه 
به گفته او، تجربه رويارويي جمهوري اسلامي با امريكا آن را 
اثبات كرده‌است. دكتر قاليباف با تأكيد بر بي‌اعتمادي مطلق به 
واشینگتن، تصريح كرد كه مذاكره تنها زماني معنا دارد كه بر 
پشتوانه قدرت، آمادگي دفاعي و توان پاسخ قاطع به هرگونه 
عهدشكني استوار باشــد، نه بر اميد به تغيير رفتار امريكا. 
محمدباقر قاليباف عصر جمعــه در ديدار »احمد موزاني« رئيس 
مجلس خلق اندونزي ضمن خير مقدم به اين هيئت و تشكر از ابراز 
همدردي دولت، مجلس و ملت اندونزي با ملت ايران تأكيد كرد: ما 
هيچ‌وقت دنبال جنگ نبوديم، اما منطق قرآن به ما وظيفه مقاومت 
و تسليم نشدن مقابل ظالم را داده و از همين‌رو ملت ايران هرگز 
مقابل ظلم تسليم نمي‌شوند. وي با بيان اينكه قدرت انقلاب اسلامي 
منطق آن است كه برخاسته و برگرفته از فرهنگ قرآن است، افزود: 
امريكا، رژيم صهيونيستي و ناتو قبل از جنگ اخير تصور مي‌كردند 
در كمتر از چند روز مي‌توانند ايران را به تسليم وادار كنند، اما خيلي 
زود فهميدند به اهداف خود نمي‌رسند و دنيا ديد كه در دستيابي 
به اهداف خود مقابل ايران شكست خوردند.  رئيس مجلس شوراي 
اسلامي با تأكيد بر شكســت هيمنه امريكا در جنگ اخير توسط 
ملت ايران‌ اضافه كرد: فشارهاي اقتصادي، سياسي و رسانه‌اي كه 
به امريكا و رژيم وارد شــد، آنها را مستأصل كرد و به همين دليل 

امريكايي‌ها دنبال آتش‌بس بودند. 
قاليباف با بيان اينكه ما به امريكايي‌ها بي‌اعتماد هستيم، اظهار 
كرد: در مذاكرات به معاون رئيس‌جمهور امريكا تفهيم كردم كه ما 
هيچ اعتمادي به شما نداريم. از ديد من كساني مي‌توانند با امريكا 
مذاكره كنند كه آماده جنگ باشند. رئيس هيئت مذاكره‌كننده 
كشورمان افزود: از همين‌رو، ما هرگز دست از آمادگي براي دفاع از 
كشورمان برنداشتيم و هرلحظه امريكايي‌ها به تفاهم خيانت كنند 
ما آماده دفاع تمام عيار هستيم و قاطعانه مقابل آنها مي‌ايستيم و 
حق ملت ايران را مي‌گيريم. وي با اشاره به فشارهاي اقتصادي به 
امريكا در نتيجه جنگ اخير و مشكلات اوضاع سياسي داخلي اين 
كشور گفت: آنها طعم قدرت و آمادگي نظامي ايران را چشيده‌اند و 
مي‌دانند كه ما يقه امريكا را رها نمي‌كنيم. وي در عين حال تأكيد 

كرد: البته پايان جنگ براي كشورهاي دنيا اولويت است، اما همه 
بايد بدانند كه اين درگيري هرگز با تســليم ايران پايان نخواهد 
يافت. قاليباف خاطر نشــان كرد: معتقدم ملت‌ها و كشــورهاي 
مسلمان بايد به اين واقعيت برسند كه بايد مقابل امريكا و رژيم 
صهیونيستي ايســتادگي كنند و تجربه جمهوري اسلامي ايران 

نشان داد كه در اين مسير مي‌توان به موفقيت رسيد. 
رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين با تأكيد بر توسعه اقتصادي 
و سياســي و همكاري‌هاي فرهنگي دو كشــور ايران و اندونزي، 
خواستار ارتقاي ارتباطات دوكشور به خصوص در حوزه پارلماني 
براي تسهيل توسعه روابط دو كشور شــد.  در اين ديدار »احمد 
موزاني« رئيس مجلس خلق اندونزي، ضمن ابراز تســليت بابت 
شهادت رهبر شهيد انقلاب اسلامي و همدردي با ملت ايران بابت 
فقدان يك رهبر بزرگ و عالي‌قدر گفت: احساسات مردم اندونزي 
در اين حادثه به احساسات مردم ايران نزديك است. وي غم و اندوه 
مردم ايران را غم و اندوه مردم كشــور خود دانســت و گفت: و به 
همين دليل از هزاران كيلومتر دورتر به ايران سفر كرده‌ايم تا ابراز 
همدردي كشور خود با ملت ايران را اعلام كنم. وي با بيان اين‌كه 
اندونزي از تلاش‌ها براي پايان جنگ ميان ايران و امريكا استقبال 
كرده، گفت: ما معتقديم كه مردم شريف ايران، به دنبال استقرار 
صلح هســتند و فكر مي‌كنم تلاش‌هاي حضرت‌عالي مي‌تواند به 
صلح منجر شود. رئيس مجلس اندونزي همچنين بر ارتقاي روابط 

دو كشور در بخش‌هاي مختلف به خصوص اقتصادي تأكيد ‌كرد.
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رئيس‌جمهور در گفت‌وگو با نخست وزير پاكستان حفظ روندهاي 
ديپلماتيك و تثبيت صلح و امنيت پايدار در منطقه را مســتلزم 
پايبندي همه طرف‌ها به تعهدات و پرهيز از هرگونه اقدام تنش‌زا 
دانست و دو طرف همچنين بر گسترش همكاري‌هاي دوجانبه و 
تداوم رايزني‌هاي سياسي براي تقويت ثبات منطقه‌اي تأكيد كردند. 
مسعود پزشكيان رئيس‌جمهوري اسلامي ايران شامگاه جمعه در 
گفت‌وگوي تلفني با شهباز شريف، نخست‌وزير پاكستان، ضمن مرور 
آخرين تحولات منطقه‌اي و روندهاي ديپلماتيك جاري، بر ضرورت 
حفظ دستاوردهاي تلاش‌هاي سياسي، پايبندي همه طرف‌ها به 
تعهدات و تقويت همكاري‌هاي منطقه‌اي براي تثبيت صلح و امنيت 
پايدار تأكيد كرد. رئيس‌جمهور در آغاز ايــن گفت‌وگو، از حضور 
هيئت عالي‌رتبه پاكستان در آيين تشييع و بزرگداشت رهبر شهيد 
انقلاب اسلامي قدرداني و اين حضور را نشانه‌اي از استحكام روابط 
راهبردي، پيوندهاي عميق تاريخي، فرهنگي و ديني و همبستگي 

دو ملت و دو كشور توصيف كرد. 
رئيس‌جمهور با اشاره به روند تحولات اخير ‌اظهار داشت: در شرايط 
كنوني، در كنــار تلاش‌هاي ديپلماتيك بــراي تثبيت آتش‌بس و 
جلوگيري از گســترش بحران، روند دوگانه‌اي شــكل گرفته كه 
از يك‌ســو رژيم صهيونيســتي و جريان‌هاي حامي سياست‌هاي 
تنش‌آفرين و از ســوي ديگر دولت امريكا با عدول از تعهدات خود 
درصدد برهم زدن روندهاي موجود و جلوگيري از استقرار آرامش در 
منطقه هستند. پزشكيان با تأكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران 
همواره مسئولانه و با حسن نيت در مسير تعامل و اجراي تعهدات 
خود حركت كرده‌اســت، افزود: انتظار طبيعي آن اســت كه ساير 
طرف‌ها نيز به تعهدات خود پايبند باشند و از اتخاذ مواضع يا اقداماتي 
كه موجب تضعيف اعتماد و پيچيده‌تر شدن روندهاي ديپلماتيك 
مي‌شــود، پرهيز كنند. احترام متقابل و التــزام عملي به تعهدات، 

پيش‌شرط هرگونه توافق پايدار و موفق خواهد بود. 

رئيس‌جمهور همچنين با مرور روند همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور، بر 
ضرورت تسريع در اجراي توافقات مشترك و فعال‌تر شدن دستگاه‌هاي 
مسئول در حوزه‌هاي تجارت، كشــاورزي، حمل‌ونقل، صنعت و ساير 
زمينه‌هاي همكاري تأكيد كرد و خواستار بهره‌گيري هر چه بيشتر از 
ظرفيت‌هاي متقابل براي ارتقاي سطح روابط اقتصادي تهران و اسلام‌آباد 
شد. نخست‌وزير پاكستان نيز در اين گفت‌وگو، حضور هيئت عالي‌رتبه 
كشورش در مراسم تشييع و بزرگداشت رهبر شهيد انقلاب اسلامي را 
وظيفه‌اي برآمده از روابط برادرانه دو كشور دانست و از نحوه برگزاري 
اين مراسم تجليل كرد. شهباز شريف با ابراز نگراني از تحولات اخير و 
احتمال تشديد مجدد تنش‌ها، بر ضرورت تداوم تلاش‌هاي سياسي، 
خويشتنداري همه طرف‌ها و فراهم شدن زمينه براي تثبيت آتش‌بس و 
برقراري صلح پايدار تأكيد كرد و گفت: پاكستان همچنان آمادگي دارد 
در كنار ساير ابتكارات منطقه‌اي، از جمله تلاش‌هاي دولت قطر، نقش 

خود را در پيشبرد روندهاي ديپلماتيك و كاهش تنش‌ها ادامه دهد. 

سخنان حجت‌الاسلام سيدعلي خميني در 
آيين بزرگداشت رهبر شهيد انقلاب در قم، 
تنها يك نطق مناسبتي نبود، بازخواني صريح 
منظومه‌اي از اصول بنيادين انقلاب اسلامي بود 
كه از مقاومت، استكبارستيزي، مردم‌باوري و 
وفاداري به آرمان‌هاي امام خميني)ره( سخن 
مي‌گفت. او در اين مراســم با تأكيد بر اينكه 
انقلاب اسلامي در برابر جبهه استكبار، نه دچار 
ترديد شده و نه مسير خود را تغيير داده است، 
تصريح كرد كه هرگونه عقب‌نشــيني از اين 
اصول، فاصله گرفتن از مكتب امام و شهداست.

    
مواضع انقلابي سيدعلي خميني نوه امام در اين 
مراسم كه از سوي رهبر معظم انقلاب و با حضور 
مراجع عظام تقليد برگزار شد، اگرچه با عصبانيت 
اقليتي واداده همراه بود، اما در نگاه اكثريت ملت 
مبعوث شده ايران اسلامي بر همان مداري بود كه 
امامين انقلاب درباره مبارزه تعطيل‌ناپذير با جبهه 
استكبار ترســيم كرده‌اند. »ما با جبهه استكبار 
پدركشــتگي داريم. آن مسئولي كه بخوابد و در 
فكر انتقام رهبر شــهيد انقلاب نباشــد، بايد به 

وجدان خود شك كند.«
ســيدعلي خميني در آغاز سخنان خود، فضاي 
كشور پس از شهادت رهبر انقلاب را يادآور شد 
و گفــت: »ملت ايران، حتي فرصت ســوگواري 
براي رهبر شــهيد انقلاب را نداشت.« او با اشاره 
به فشارهاي همزمان دشمن افزود: »از نخستين 
ساعت شــهادت رهبر انقلاب، كشور با تهاجم و 
تهديد دشمنان روبه‌رو شد و مردم ناچار بودند كه 
همزمان در ميدان دفاع از ايران و نظام اسلامي 

حضور يابند.«
به گفته يادگار امام، دشمنان با اتكا به برآوردهاي 
نادرست، گمان مي‌كردند جمهوري اسلامي در 
مدت كوتاهي دچار فروپاشــي خواهد شد، اما 
آنچه اين محاســبات را بر هم زد، حضور مردم 
بود. »قدرت‌هاي اســتكباري تصــور مي‌كردند 
كه جمهوري اســامي ايران در چند روز از پاي 
درمي‌آيد، اما حضور مردم همه محاســبه‌هاي 
دشمن را بر هم زد و نقشه آنان را ناكام گذاشت.« 
وي با تأكيد بر بلوغ سياسي ملت ايران ادامه داد: 
»ملت ايران بدون نياز به نسخه‌پيچي داخلي يا 
خارجي، مسير خود را شناخت و بر همان راهي 
كه امام راحل و رهبر شهيد انقلاب ترسيم كرده 
بودند، استوار ماند.« او همچنين افزود: »همين 
مردم در كنار نيروهاي مســلح، ســپاه، ارتش و 
ديگر مدافعان كشور ايستادند و اجازه ندادند كه 

هدف‌هاي دشمن محقق شود.«
   انتقام؛ مطالبه‌اي كه نبايد فراموش شود

يكي از صريح‌ترين بخش‌هاي اين سخنراني به 

مطالبه انتقام اختصاص داشــت؛ موضوعي كه 
سيدعلي خميني آن را نه يك خواسته مقطعي، 
بلكه آزموني بــراي ميزان وفاداري مســئولان 
به آرمان‌هــاي انقلاب دانســت. او تصريح كرد: 
»مسئولان نبايد از مطالبه انتقام غفلت كنند و هر 
مسئولي كه خود را وفادار به امام شهيد مي‌داند، 
بايد اين مطالبه را در اولويت بداند.« وي سپس 
با لحني هشــداردهنده افزود: »آن مسئولي كه 
بخوابد و در فكر انتقام رهبر شهيد انقلاب نباشد، 

بايد به وجدان خود شك كند.«
   نفي دوگانه جمهوريخواه و دموكرات

بخش مهم ديگري از سخنان سيدعلي خميني 
به تبيين چرايي تقابل جمهوري اسلامي با امريكا 
اختصاص داشت. او با اشاره به ريشه‌هاي تاريخي 
اين تقابل گفت: »مشــكل ما با امريــكا از زمان 
كودتاي ۲۸ مرداد آغاز شد و اكنون ما با اين رژيم، 
پدركشتگي پيدا كرده‌ايم.« اين عبارت را مي‌توان 
صريح‌ترين بخش سخنراني دانست؛ عبارتي كه 
نشان مي‌دهد از نگاه او، تقابل با امريكا نه محصول 
تحولات روز كه ريشــه در تجربه تاريخي ملت 
ايران دارد. او سپس گريزي به مذاكرات زد و اظهار 
داشت: »هر كس بخواهد مذاكره كند، براي اينكه 
با امريكا به صلح برسد، خائن است. هر كس، پيام 
دوستي به امريكا بفرستد، خبيث و نجس است.«

سيدعلي خميني بر همين اساس هرگونه اميد 
بستن به جابه‌جايي قدرت ميان دو حزب امريكا را 
بي‌فايده دانست و گفت: »برخي مي‌گويند، جنگ 

را ادامه دهيد كــه جمهوريخواهان در انتخابات 
شكست بخورند، يعني ما براي اينكه يك سگ زرد 
برود و شغال بيايد، بجنگيم؟ ترامپ برود كه چه 
كسي بيايد جاي او؟ ما هم به دموكرات‌ها مرگ 

مي‌گوييم و هم به جمهوري‌خواهان.«
   هويت انقلاب، سازش‌ناپذيري با استكبار

يادگار امام در تبيين مباني اين مواضع، با ارجاع 
به فرهنگ عاشــورا، هويت انقلاب اســامي را 
در نفي سازش با اســتكبار تعريف كرد و گفت: 
»مگر مي‌شود كه امام حسين عليه‌السلام با يزيد 
صلح كند؟ مگر مي‌شــود با امريكاي جنايتكار 
صلح كنيم؟ هويت ما سازش‌ناپذيري با استكبار 
است.« او در ادامه نيز با اشاره به تجربه ملت ايران 
در مواجهه با جنگ اظهار داشت: »كساني كه از 
جنگ مي‌ترســيدند، فهميدند كه جنگ هزينه 
و مشــكل دارد، اما ترس ندارد؛ ترس از جنگ، 
بدتر از خود جنگ اســت.« وي همچنين درباره 
رئيس‌جمهــور امريكا گفــت: »گفتن احمق به 

ترامپ، فحش نيست؛ اين صفت او است.«
شــايد مهم‌ترين پيام داخلي اين سخنراني، دفاع 
تمام‌قد از مــردم مبعوث شــده و نيروهاي جبهه 
انقلاب بود. ســيدعلي خميني با انتقاد از كساني 
كه در روزهاي بحــران از مردم كمك مي‌خواهند، 
اما پس از عبور از بحــران، آنان را به تندروي متهم 
مي‌كنند، گفت: »نمي‌شود كه ما در بزنگاه‌ها دست 
به دامان مردم بشــويم و وقتي كه آب‌ها از آسياب 
افتاد، بگوييم كه آنان تند و افراطي هستند. اين ملت 

بودند كه در پاي لانچرها، پاي موشك‌ها، در سپاه 
غيور، ارتش قوي و خيابان‌هاي كشور، همه آرزوهاي 
كج‌انديشان را باطل كردند. همين مردم بايد ببينيم 
كه امروز چه مي‌گويند. اين نمي‌شود كه ما فقط در 
هنگام بزنگاه‌ها دست به دامان مردم بشويم كه به 
خيابان و ميدان‌ها بيايند و فقط آن زمان كه چشم‌ها 
و مشت‌هاي كثيف دشمنان به دنبال از بين بردن 
جمهوري اسلامي است، به اين مردم تكيه كنيم. 
اگر آنان، دم از انتقام گرفتن از خون شهيد مي‌زنند 
و براي انتقام خون شهيد سيد علي خامنه‌اي شعار 
مي‌دهند و فرياد مي‌زنند، بگوييم تندرو و افراطي 
هستند! نخير، آنان همان مردمي بودند كه كشور و 

ناموس شما را حفظ كردند.«
ســيدعلي خميني در پايان نيز درباره استمرار 
حضور مردم در صحنه گفت: »خيلي‌ها مي‌پرسند 
آينده اين تجمع‌هاي خياباني چگونه است؛ جواب 
آن يك كلمه اســت. تا وقتي كــه رهبر معظم 
انقلاب، حضرت آيت‌الله ســيدمجتبي حسيني 
خامنه‌اي بگويند، اين مردم در خيابان‌ها هستند 

و ميدان‌ها را حفظ مي‌كنند.«
و نكته پاياني اينكه آنچه از مجموع سخنان نوه 
امام برمي‌آيد، تأكيد بر اين گزاره است كه سرمايه 
اصلي جمهوري اسلامي مردمند، هويت انقلاب با 
مقاومت و استكبارستيزي تعريف مي‌شود، مطالبه 
انتقام نبايد به حاشيه رانده شود و هرگونه تلاش 
براي عادي‌سازي رابطه با امريكا، با مباني اعلام 

‌شده انقلاب اسلامي ناسازگار است. 
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مصطفي قرباني
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دوستان را عوض کنیم یا معیارها را؟
سخناني كه اين روزها درباره ضرورت تغيير 

علي‌حسن‌حيدري

کارشناس  سیاسی

دوستان راهبردي ايران به نفع ثروتمندان و 
صاحبان ســرمايه جهاني و نيز پيوند زدن 
شايستگي مديران به طبقه اقتصادي مطرح 
شده اســت، صرفاً يك اظهارنظر شخصي 
نيست بلكه بازتاب يك دستگاه فكري است 
كه سال‌ها در ادبيات توسعه‌گرايي غرب‌محور 
ترويج شده است. اين دستگاه فكري، ارزش 
افراد، ملت‌ها و حتي ائتلاف‌هاي راهبردي را 
با ميزان ثروت و قدرت اقتصادي مي‌سنجد و 
از همين رو، نقد آن فقط يك اختلاف نظر سياسي نيست، بلكه ضرورتي براي 
صيانت از استقلال فكري و هويت ملي است. از منظر جنگ شناختي، چنين 

روايتي شايسته تأمل و واكاوي جدي است. 
در جنگ‌هاي شــناختي هميشــه نيازي به دروغ گفتن نيست. گاهي 
كافي اســت معيارهاي ارزش‌گذاري يك جامعه تغيير كند. اگر بتوان 
به مردم القا كرد كه »ثروتمندتر يعني عاقل‌تــر«، »قدرتمندتر يعني 
شايسته‌تر« و »فقيرتر يعني ناتوان‌تر«، بخش مهمي از نبرد بدون شليك 
حتي يك گلوله به نتيجه رسيده است.  از همين منظر، گزاره‌هايي مانند 
اينكه »براي پيشرفت بايد دوستان خود را عوض كنيم و با ثروتمندان و 
صاحبان سرمايه جهاني همنشين شويم« يا اينكه »مديران بايد از طبقه 
متوسط به بالا باشند، زيرا طبقات پايين دچار عقده هستند«، صرفاً يك 
تحليل اقتصادي يا جامعه‌شناختي نيست، بلكه بازتاب يك چارچوب 
ذهني خاص است؛ چارچوبي كه ارزش افراد، ملت‌ها و حتي ائتلاف‌هاي 

راهبردي را با ميزان ثروت و قدرت اقتصادي مي‌سنجد. 
استعمار نو دقيقاً از همين نقطه آغاز مي‌شود. استعمار كلاسيك با اشغال 
سرزمين‌ها به دنبال سلطه بود، اما استعمار نو ذهن‌ها را اشغال مي‌كند. 
امروز قدرت‌هاي سلطه‌گر بيش از آنكه با ناوهاي جنگي و لشكركشي 
پيشروي كنند، از طريق روايت‌ســازي، الگوهاي فكري و نخبگاني كه 
آگاهانه يا ناآگاهانه روايت برتري غرب و حقــارت ديگران را بازتوليد 
مي‌كنند، به اهداف خود مي‌رسند. از همين رو، مي‌توان گفت »استعمار 
نو از مســير نخبگان غرب‌زده، ذهن‌ها را فتح مي‌كند، نه ســرزمين‌ها 
را«. هنگامي كه جامعه‌اي بپذيرد براي پيشرفت بايد هويت، دوستان، 
معيارهاي ارزشــي و حتي اعتمادبه‌نفس خود را با الگوي قدرت‌هاي 
مسلط تنظيم كند، بخش مهمي از فرآيند ســلطه، بدون هيچ هزينه 

نظامي، تحقق يافته است. 
اين نگاه، سياســت خارجي را به شبكه‌ســازي با صاحبان ســرمايه و 
ميلياردرهاي جهان تقليل مي‌دهد، در حالي كه روابط بين‌الملل بر پايه 
منافع ملي، امنيت، ژئوپليتيك، توازن قدرت و اعتماد راهبردي شــكل 
مي‌گيرد، نه بر اســاس ميزان ثروت افراد. اگر ثروت معيار اصلي انتخاب 
شريك راهبردي بود، قدرت‌هاي بزرگ در بزنگاه‌هاي تاريخي نزديك‌ترين 
متحدان خود را قرباني منافعشان نمي‌كردند. تجربه روابط بين‌الملل نشان 

مي‌دهد كه در نظام قدرت، وفاداري تابع منافع است، نه ثروت. 
در مقابل، تجربه منطقه غرب آسيا حقيقت ديگري را روايت مي‌كند. در 
سخت‌ترين روزها، اين وفاداري و همگرايي راهبردي بود كه معنا پيدا 
كرد، نه ميزان توليد ناخالص داخلي يا تعــداد ميلياردرها. كمك‌هاي 
مردمي عراق به ايران، ايثار مردم اين كشور، ايستادگي نيروهاي مقاومت 
در لبنان و همراهي ديگر متحدان منطقه‌اي، با معيار ســود اقتصادي 
قابل‌تبيين نيست، بلكه برخاسته از درك مشترك نسبت به امنيت، هويت 
و سرنوشت منطقه است. در منطق مقاومت، اعتبار يك متحد با ميزان 

وفاداري او سنجيده مي‌شود، نه با ميزان ثروت و قدرت اقتصادي‌اش. 
بخش ديگر اين چارچوب ذهني، ارزش‌گذاري انســان‌ها بر اســاس 
طبقه اقتصادي اســت. اين ادعا كه مديران بايد از طبقه متوســط به 
بالا باشــند، زيرا طبقات پايين به دليل محروميت دچار عقده هستند 
نه با مباني علمي شايسته‌سالاري سازگار است و نه با شواهد تاريخي. 
اگر منشــأ شايســتگي ثروت بود، بســياري از بزرگ‌ترين رهبران، 
انديشــمندان، فرماندهان، كارآفرينان و نوآوران جهان هرگز فرصت 
ظهور پيدا نمي‌كردند. همان‌گونه كه فقر دليل ناتواني نيســت، ثروت 
نيز تضمين‌كننده عقلانيت، اخلاق و كارآمدي نيست. معيار مديريت، 

دانش، تجربه، سلامت، تعهد و كارآمدي است، نه ميزان دارايي. 
خطر اصلي اين نوع نگرش، عادي‌سازي خودكم‌بيني ملي است. جامعه‌اي 
كه بپذيرد ارزش انسان‌ها به دارايي آنان وابسته است، به‌تدريج خواهد 
پذيرفت كه ارزش ملت‌ها نيز به ميزان ثروتشان وابسته است. نتيجه چنين 
فرايندي، فرسايش اعتمادبه‌نفس ملي، تحقير سرمايه‌هاي بومي، تضعيف 
هويت ملي و شكل‌گيري اين باور خواهد بود كه راه پيشرفت از تقليد و 
وابستگي مي‌گذرد، نه از توليد قدرت دروني و اعتماد به ظرفيت‌هاي ملي. 
توسعه پايدار، نه محصول شيفتگي به ثروتمندان است و نه نتيجه حذف 
طبقات فرودست از عرصه مديريت. توسعه زماني محقق مي‌شود كه يك ملت 
به سرمايه انساني خود اعتماد كند، شايسته‌سالاري را جايگزين اشرافيت 
كند، روابط خارجي را بر پايه منافــع ملي و عزت تنظيم كند و اجازه ندهد 

جاذبه ظاهري ثروت و قدرت، معيار قضاوت درباره انسان‌ها و ملت‌ها شود. 
نبرد امروز، پيش از آنكه بر ســر منابع و سرزمين‌ها باشد، بر سر ذهن‌ها 
و معيارهاي ارزش‌گذاري است. هر انديشــه‌اي كه عزت ملي را در گرو 
نزديكي به ثروتمندان جهان و شايستگي را در گرو طبقه اقتصادي تعريف 
كند، آگاهانه يا ناآگاهانه، در حال بازتوليد الگوي استعمار نو براي تسلط بر 
ملت‌ها است. ملتي كه معيارهاي خود را از دست بدهد، حتي اگر ثروتمند 
شود استقلال فكري خود را از دست خواهد داد، اما ملتي كه عزت، هويت، 
اعتمادبه‌نفس ملي و شايسته‌سالاري را حفظ كند، مي‌تواند با همه جهان 

تعامل كند، بي‌آنكه در برابر ثروت يا قدرت سر تعظيم فرود آورد.


